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  ١١موضوع 
  دوست داشتن خدا

  
يابيد؟ براي کسي که همه چيز  تان کسي هست که هديه خريدن براي او را مشکل مي آيا در زندگي
يم بکنيم که موجب رضايت خاطر توان براي او چه مي. گيريد؟ حال، به خدا فکر کنيد دارد، چه مي

قابل او گردد و آن را قدر بدهد؟ اگر محبت عجيب خدا و عظمت او ما را گرفته است، در م
اول از همه، او از ما محبت ما را . ه باشيم؟ جواب اين سوآل ساده استچگونه بايد پاسخ داشت

  ولي منظور از اين سخن چيست؟. طلبد مي
  در اين موضوع ما

  .ن سخن که خدا را از طريق جلال دادن و اطاعت از او محبت کنيم، چيستمنظور از اي •
  .پرستش خدا و اطاعت از او را در زندگي خود ارزيابي خواهيم کرد •
  .اهميت و نقش شام خداوند را به عنوان عمل پرستش و اطاعت بررسي خواهيم کرد •
  .اهميت پرستش را به عنوان شيوه زندگي خواهيم آموخت •
  .خدا را پرستش و ستايش خواهيم کردوقت داده و  •

  

  هضم موضوع
بين دوست داشتن خدا و ، چيست؟ آيا منظور از اين سخن که خدا را با تمامي دل دوست بداريم

وجود دارد؟ خدا از ما خواهان چگونه پرستشي است؟ آيا پرستش ارتباطي پرستش کردن او 
اي با هم  اعت از او چه رابطهدوست داشتن خدا و اطچيزي فراتر يک جلسه کليسايي است؟ 

شود که بطور کامل از خدا اطاعت نکنيم و او را پرستش ننماييم؟  دارند؟ چه چيزي ما را مانع مي
  مان به چه مانند خواهد بود؟ هاي زندگي جلال دادن خدا در تمامي جنبه

  

 در رابطه با علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را(  کوچک ولي مقوي
اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند
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. باشد پرستش چيزي به مراتب فراتر از داشتن يک جلسه کليسايي و يا گذرانيدن دقايقي در دعا مي
  .پرستش بيشتر شيوه زندگي است؛ زندگي هر روزه به جهت جلال خدا

  
. بشارت تخصص ما است، نه پرستش. دانيم  چيز زيادي در رابطه با پرستش نمي،اي بشارتيما کليساه«

پروا و گستاخ و مغرور  تمايل داريم بي. از بزرگي و عظمت خداي قادر مطلق آگاهي اندکي داريم
بسياري از ... راکد است،و جلسات پرستش ما اغلب ضعيف، شلخته، ماشيني، سرسري و . باشيم

عمومي ما مراسمي هستند که از واقعيت در آن خبري نيست؛ شکل و شمايل دارند، هاي  پرستش
   جان استات-» .آنکه قدرتي در آنها باشد؛ مذهبي هستند که خدايي در آن نيست بي
  

  .تواني مدعي دوست داشتن او باشي کني، نمي اگر از خدا اطاعت نمي
  

مند  بهرهجلال دادن خدا و « انسان غايت و آمده است که هدف» تعليم نامه مذهبي وست مينستر«در 
 از او به شکل مند شدن بهرهولي بايد بدانيم که جلال دادن خدا و . است»  از او به شکل ابديشدن

خدا با فرمان به اينکه او .  همان جلال دادن استبهره بردنکيف کردن و . ابدي هر دو يک چيز هستند
  لوئيس. اس.   سي». و کيف کنيممند شويم بهرهز او کند که ا را جلال دهيم، ما را دعوت مي

  
آتش فروبرنده چنان مهار شده که شعله آن «: گويد مي» از خدا در پرستش ما« در کتاب »مک کالو«دکتر 

، که شايد بتواند بر محيط قدري جوي مذهبي اضافه کند، است کشيده تا به حد شعله يک شمع فرو
  ».گر نخواهد داشت کور کننده، و قدرتي تصفيه گرمايي واقعي، نوري ولي مطمئناً

  

  ها به جهت مطالعه نمونه
  سعيد  

دارد که از ميزان  گويد و دائم اشعار بر آن مي سعيد دائم از محبتي که به خدا دارد، سخن مي
چند سالي است که به مسيح ايمان آورده و از اينکه زندگي . محبت خود به خدا آگاه است

در جلسات خانگي و کليسا مرتب حاضر . ده است، بسيار راضي استخود را جمع و جور کر
شود و در جلسات پرستشي به شکلي مرئي و با دستهايي برافراشته به ستايش خدا  مي
ها و  آن روزهاي عرق خوري. نشيند و به شکل مرتب هم در حضور خدا به دعا مي. پردازد مي
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داند که هنوز هم جاهايي در  وجود ميبا اين . هاي او اينک فراموش شده است مست بازي
که او هم مسيحي (او هنوز هم با دوست دختر خود . زندگي او هست که نياز به تغيير دارند

داند که در مورد اين رابطه بايد کاري  مي. کند و با هم رابطه جنسي دارند زندگي مي) است
 زن رابطه دارد و مانند زندگي کند که لااقل فقط با يک انجام دهد، ولي دائم خود را توجيه مي

واهد که در رابطه خود با خدا رشد خ در عين حال مي. خوابد مختلف نميقبلي خود با زنهاي 
  .کند

گوييد؟ آيا اين امکان هنوز براي سعيد هست که  در رابطه با اين شيوه زندگي به سعيد چه مي
اي هم که با  در رابطهحال، در عين و کماکان ادامه دهد در اين رابطه با دوست دختر خود 

  خدا دارد، رشد نمايد و او را به تمامي دل محبت کند؟
  

  جيران
از کار . آمدن به کليسا و پرستش خدا را دوست دارد. جيران هم عضو جلسه خانگي شماست

 او را به شکلي ،خواهد در مقابل چشم همه خدا در زندگي خود چنان سپاسگذار است که مي
با خدا خواهد که  ميمشتاق داشتن وقت دعاي خلوت با او هم هست و . دبسيار عميق بپرست

هميشه سر پا . ، در منزل مادر چهار بچه کوچک هم هستولي .داشته باشدعميقتر اي  رابطه
دود، امکان ندارد که براي چند دقيقه بتواند بنشيند و جيغ يکي از  اين طرف و آن طرف مي

داشتن وقت خلوت با خدا ايده .  خشک کردنش دوان نباشدآنها در نيايد و جيران براي تر و
  تواند چنين وقتي با خدا داشته باشد؟ زيبايي است، ولي با اين وضعيت چگونه مي

بعد از آماده کردن صبحانه و حمام کردن . رفتن به کليسا هم به آن شکلي که بود، ديگر نيست
عتر حاضر شود، جيران چنان خسته و ها و فشار آوردن به شوهر که سري بچهاندن و لباس پوش
  .کند ماند و بودن در کليسا هم او را ارضا نمي شود که ديگر رمقي در او باقي نمي مستأصل مي

مسئوليتهاي کاري زياد باعث  . رسد شوهر او هم همانند خود او از رمق افتاده به کليسا مي
ها نيز مجبور است به  يکشنبهشده است که شش روز در هفته کار کند و برخي از بعد از ظهر 

. حتي زمانهايي هم که در سر کار نيست، ذهنش با مسائل کاري درگير است. سر کار برگردد
قلبي که روزي از . کند در صندلي کليسا هم که نشسته است، به جزئيات کار خود فکر مي

  .تمجيد خالص و اصيل خدا پر بود، اينک از نگراني و تشويش مملو است
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به اين زوج . يابند همسرش ديگر پرستش عمومي و در خلوت را غني و پر نميجيران و 
  توان کمک کرد؟ چگونه مي

  
  

  مشکل و يا سوآل اصلي مطرح براي ما چيست؟
  
  
  

  مطالعه کتابمقدس
  

  ٣١ - ٢٨: ١٢مرقس 
 او از آمده، پيش داد، نيکو جواب را ايشان که ديد شنيده، را ايشان مباحثه چون کاتبان، از يکي و 

  »است؟ کدام احکام همه اول« که پرسيد
 خداوند ،ما خداي خداوند اسرائيل، اي  بشنو که است اين احکام همه اول« که داد جواب را او عيسي
 خود قوت تمامي و خاطر وتمامي جان تمامي و دل تمامي به را خود خداي خداوند و. است واحد
 خود نفس چون را خود همسايه که است اول مثل دوم و. است اين احکام از اول که نما، محبت
  ».نيست حکمي دو، اين از بزرگتر. نما محبت

  
کردند که با سوآلات نزاع انگيز  اين فريسيان تلاس مي. اي از فريسيان در مباحثه بود عيسي با عده

، آمد از آنجا که عيسي از عهده جواب اين سوآلات به خوبي مي. جمعيت را بر عليه عيسي بشورانند
ترين سوآل  از عيسي سخت.  با او وارد مباحثه شوديکي از معلمين يهود تصميم گرفت که شخصاً

در آن زمان اين سوآل » کدام است؟) تعاليم عهد عتيق(بزرگترين امر در کل شريعت «: خود را پرسيد
 مهمتر و  فرمان عهد عتيق از همه٦١٣کداميک از . در ميان محققين يهود به شکلي داغ مورد بحث بود

کرد، جواب  بزرگتر است؟ عيسي برآن شد که سوآل را با بيان فرماني که هر چيز ديگر را خلاصه مي
  .معلم يهود از اين جواب عيسي بسيار تحت تأثير قرار گرفت و رفت. دهد
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  به نظر شما منظور از دوست داشتن خدا با تمامي دل، جان، فکر، و قوت چيست؟
  

  ٨ - ١: ١٢يوحنا 
مردگان  از را مرده ايلعازر که جايي آمد، عنيا بيت به عيسي فصح، عيد از قبل روز شش پس

 مجلسيان از يکي ايلعازر و کرد مي خدمت مرتا و کردند حاضر شام آنجا در او براي و. بود برخيزانيده
 او يهايپا و کرد تدهين را عيسي پايهاي گرفته، گرانبها خالص سنبل ازعطر رطلي مريم آنگاه. بود او با
 يهوداي يعني او شاگردان از يکي پس. شد پر عطر بوي از خانه چنانکه خشکانيد، خود مويهاي با را

 فروخته دينار سيصد به عطر اين چه براي«: گفت بود، وي کننده  تسليم که شمعون پسر اسخريوطي،
  »شود؟ داده فقرا به تا نشد
 از و او حواله در وخريطه بود دزد که آنرو از بلکه داشت، مي فقرا پرواي که گفت آنرو از نه را اين و

 اين من تکفين روز بجهت که زيرا واگذار را او«: گفت عيسي. داشت برمي شد مي انداخته آن در آنچه
  ».نيستم شما با وقت همه من اما و باشند مي شما با هميشه فقرا که زيرا. است داشته نگاه را
   

. باشد ل پرستش ثبت شده است، عملي که بسيار قابل توجه مي يکي از مهمترين عم١٢در يوحنا 
مريم به . عيسي زندگي مريم را عوض کرده بود و چندي قبل هم برادر او را از مرگ برخيزانيده بود

  ولي به طريقي آن را انجام داد که ابداً. رسم مرسوم آن زمان استفاده کرد از،جهت نشان دادن احترام
العاده بود و نمايانگر قلبي بود که به پرستش عيسي نشسته   او انجام داد، خارقآنچه که. مرسوم نبود

  . است
شد که از  عطر سنبل از مواد گياهي و ادوياتي توليد مي. استفاده کرد مريم از عطر سنبل خالصاول، 

ين مردم ا. آمد  عطري بسيار گران به حساب مي روگشت و از اين شمال هندوستان به مملکت وارد مي
داشتند و تنها در مواقع و مراسمي نادر مهر آنها  عطرها را در رطلها به شکلي مهر و موم شده نگه مي

دوم، مريم تمامي رطل را براي اينکار . مريم عطري بسيار نادر و گرانبها را انتخاب کرد. شد شکسته مي
   .گويد که ارزش آن عطر به اندازه مزد يکسال بود يوحنا مي. استفاده کرد

کردند؛ زماني که به پول  ها همانند نوعي حساب پس انداز استفاده مي مردم اغلب از عطريات و روغن
 شايد هم تمامي پس انداز ،رطل عطر سنبل مريم. ندتوانستند اين عطرها را بفروش ، مياحتياج داشتند

  !زندگي او بوده است
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عيسي ريخت و با اين کار نيز رسم ي روي پاها عيسي، روغن را به سرمريم به جاي ريختن روغن به 
 اينکار معمولا وظيفه برده خانه بود که پاي کسي را بشويد و بردگان هم عموماً. آن روز را شکست

مريم با اينکار خود نه فقط نوکري خود را به عيسي ! شستند پاي افراد را با عطر و روغن گرانبها نمي
هم به جهت سر عيسي در مقابل چشم همه ظاهر ارزش بودن چنين عطري را  نشان داد، بلکه بي

کار له استفاده نکرد، گيسوان خود را بسوم، مريم براي خشک کردن پاهاي عيسي از حو. ساخت
ولي مريم در . کرد در رسم آن روز، زني محترم به هيچوجه گيسوان خود را در ملأ عام باز نمي. گرفت

براستي هم چنين عمل پرستش را در هيچ جا . اد اينکار را انجام د،عمل پرستشي چنين دراماتيک
  )»انزوا و خدمت«جف جونز، . (توان يافت نمي

  
  العاده و گرانبها شاگردان را تا بدين حد ناراحت نمود؟ به نظر شما اين عمل پرستش خارق

  
  

  چرا عيسي آنها را توبيخ کرد و مريم بخاطر کاري که کرد، حرمت نمود؟
  
  
  

  ٢٤، ٢١ - ١٩: ٦متي 
  )ز انجيل تفسيريا(

 دزد يا و رساند آسيب آن به زنگ يا بيد است ممکن زيرا نيندوزيد زمين اين روي بر را خود ثروت
 ثروت  اگر.نيست خبري دزد و زنگ و بيد از که جايي در بيندوزيد، آسمان در را  ثروتتان.بربايد را آن

  .بود خواهد آنجا در نيز دلتان و فکر باشد، آسمان در شما
 وفادار يکي به فقط و باشي داشته دوست را آنها از يکي  فقط بايد. کني خدمت ارباب دو به تواني نمي
  .بنده پول هم و باشي بنده خدا هم تواني نمي همچنين. بماني

  
  ؟»تواني خدمت کني دو ارباب را نمي«: منظور عيسي از اين سخن چه بود که فرمود
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  ؟ )کنيم مان را به آن وقف مي زندگي(مايل به خدمت داريم  تمن و شما چه چيزي به غير از خدا را
  

  توانيم اين چنين پرستشي را از خود نشان دهيم؟ من و شما چگونه مي
  
  

  ٢٦ - ٢٣: ١١قرنتيان ١
 نان کردند، تسليم را او که شبي در خداوند عيسي که سپردم نيز شما به آنچه يافتم، خداوند از من زيرا
پاره  شما براي که من بدن است اين. بخوريد بگيريد«: وگفت کرد پاره نموده، شکر و گرفت را
 عهد پياله اين«: وگفت شام از بعد نيز را پياله همچنين و ».آريد جاب من يادگاري به را اين. شود مي

 بخوريد را نان اين هرگاه زيرا ».بکنيد من يادگاري به بنوشيد، را اين هرگاه. من خون در است جديد
  .آيد باز که هنگامي تا نماييد مي ظاهر را خداوند موت رابنوشيد، يالهپ اين و
  

توان خدا را بدان بپرستيم و محبت خود را نسبت به او نشان دهيم، به  يکي از مهمترين طريقي که مي
عيسي به جهت اين يادآوري، رسم ضيافت خداوند . اي بود که بخاطر ما انجام داد ياد آوردن قرباني

عيسي از خود دو آيين برجاي گذاشت و همه پيروان خود را به . را از خود بجا گذاشت) يعشا ربان(
  .تعميد در آب و شرکت در شام خداوند: نگاهداري اين دو آيين امر فرمود

  
  نان تکه شده تمثيل از چه چيزي است؟

  
  

  کند؟ پياله چه چيزي را تمثيل مي  
  
  

  )٢٥ و ٢٤آيات (گفت، چيست؟ اولين هدف شام خداوند که عيسي از آن سخن   
  
  

  )٢٦آيه (دومين هدف شام خداوند که عيسي از آن سخن گفت، چيست؟   
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  کنيد، اگر در روز يکشنبه پرستش مي
  کنيد؟ در روز دوشنبه چه مي

  »توزر«به قلم  »به سر پرستش چه آمد؟«از کتاب 
  

سر  آيا گذاريد، توان يافت مي مه جا ميبشارتي که در ه يکي از آن کليساهاي معمولي زماني که پا به
  ؟افتد به پايين ميشما به نشانه حرمت و احترام 

  .شوم اگر جواب شما منفي باشد متعجب نمي
ا تبديل به رزي. نشيند گذارم، غم سنگيني بر وجودم مي من خود زماني که به يک چنين کليسايي پا مي

بسياري از . دهيم از دست ميهايمان  در پرستشايم که به سرعت تمامي تقدسات الهي را  نسلي شده
هايي چون حرمت و احترام ديگر کاري ندارند، که  ايم، با واژه کساني را که در کليساها بزرگ کرده

  .باشداين کليساها همين خود نشان دهنده شک آنهاست در اينکه خدا در 
 که از دست رفتن آنچه را که توان ديد در بسياري از کليساهايمان منش و طرز برخوردهايي را مي

 چنان ضرر ،از دست دادن هوشياري و آگاهي نسبت به حضور خدا در ميان ما. دهند داريم، خبر مي
  .ريزد ميفرو بزرگي است که حتي مطرح ساختن آن هم ترس را بر وجود انسان 

اند و  ان رخنه کردهدر اين رابطه بايد ملامت را روي دنياگرايي در حال رشد بگذاريم که در کليساهايم
. کند، بيشتر به اين يکي ولع دارند افراد به جاي گرسنگي و تشنگي به آن حياتي که خدا را خشنود مي

  .ايم ايم، و پرستش را دنيوي کرده ايم، انجيل مسيح را دنيوي کرده ما خدا را دنيوي کرده
از چنين .  بيرون نخواهد آمداز چنين کليسايي مرد خدايي که از نظر روحاني قوي باشد، به هيچوجه

اگر خدا بايد احترام . کليسايي هيچ نهضت و بيداري روحاني که به دعا معتقد باشد، ظهور نخواهد کرد
همه ما را دور بريزد و از جايي خدا و حرمت شود، اگر خدا بايد پرستش گردد، اين امکان هست که 

  .ديگر شروع کند
گويد، و اگر  اگر خدا هماني است که مي.  ضرورت وجود دارددر ميان ما براي پرستش حقيقي نياز و

اگر خدا را از طريق . پس بايد او را پرستش کنيمکنيم،  ما هم همان افراد ايمانداري هستيم که ادعا مي
ايم و اين تجربه روحاني را که روح قدوس خود خدا موجد آن   ملاقات نکردهتولد تازه از بالا شخصاً

 تمايل نخواهيم داشت و از دهد، حقيقتاً هيچ عنوان به پرستشي که خدا را جلال مياست، نداريم، به 
  !آن لذت نخواهيم برد
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آوريم، چنان نرم و دنيوي  کنيم و آنها را به ملکوت خدا مي روشهايي که بدان با مردم صحبت مي
بيند،  ميخدا که خود را چنانخواهند  نميو نيستند لب رويارويي با خود اطديگر انسانها هستند که 

زماني که آنها را به . توان ديد اينگونه خداجويي را ديگر نمي. ببينند و به بحران کشيده شوند
آوريم، هيچ فکري در رابطه با محبت و پرستش خدا ندارند، زيرا در مسيري که بدان  کليساهايمان مي

 است، نيازي به توبه  بحران ننشستهاند، در وجودشان شدهايم، به هيچوجه با خود روبرو ن آنها را آورده
  .اي از کتابمقدس که وعده بخشش را در خود دارد  فقط آيه؛اند نديده

توانستم به شکلي مکفي جلال آن کسي را که شايسته پرستش ماست، در مقابل چشمتان  کاشکي مي
ديدند و حتي اگر  ياگر نوايمانان ما، آنها که هنوز در مسيح بچه هستند، هزاران صفات او را م. بگذارم

کردند، از اشتياقي که به پرستش و احترام و تمجيد او بر جانشان  اندکي از وجود او را حس مي
  .رفتند نشست، تا به ابد از هوش مي مي

در چنين وضعي .  باور ندارندشناسم که حاکميت خدا را حقيقتاً بسياري از مسيحيان مأيوس را مي
 دوش داريم، شانه  و اعتماد کننده خدا و مسيح او برپيروان فروتنم در مقااز انجام آنچه كه مسلما 

  . کنيم خالي مي
» آنتروپيسم«علماي علم الهي قديم آن را . و با اين وجود، دليل آمدن مسيح به دنياي ما هم همين است

اين مطلب راز بزرگي است و در مقابل آن با هول و . وحدت ذات الهي و بشري در مسيح؛ خواندند
سوزان زانو و ور  کفشهاي خود را از پا بدر کرده، در مقابل اين بوته شعله. ايستم حرمتي بزرگ مي

  .زنم؛ درک اين راز از قدرت فهم من بيرون است مي
اين راز، وحدت دو شخص نيست، وحدت دو ! ؛ راز وحدت خدا و انسان در يک شخص»آنتروپي«

  .ذات و طبيعت است
پيوندند که ما او را خداوند  يک به هم مي و ذات و طبيعت انسان در اين بنابراين، ذات و طبيعت خدا

تمامي آنچه که خدا است، و تمامي آنچه که انسان است، به شکلي ابدي و . خوانيم ما عيسي مسيح مي
  . آميزند حل نشدني با هم در مي

هاي خود داشت  را در شعلهتجربه موسي را در بيابان بياد آوريد؛ در مقابل آتشي ايستاده بود که بوته 
موسي در اينکه بايد در مقابل اين بوته به زانو درآيد و خدا را . کرد ولي آن را سوزانيده و خاکستر نمي

موسي بوته را پرستش نکرد؛ موسي خدا و جلال او را که در آن بوته ساکن . بپرستد، ترديد نداشت
  .گشته بود، پرستيد

  .ض اينکه آتش از بوته جدا شد، بوته، باز بوته بوداين تمثيل مهمي است، زيرا به مح
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در پري اين راز هرگز هيچگونه جدايي . ولي اين مرد، مسيح عيسي، به شکل ابدي پسر خدا است
متي (» الهي، الهي چرا مرا ترک کردي؟«: عيسي فرياد برآوردکه نبوده است، مگر آن لحظات هولناکي 

 نه بخاطر گناه ، و خطاي ما را بر دوش گرفت و بر روي صليبزماني که خداي پسر بار گناه). ٤٦: ٢٧
  .مرد، خداي پدر به او پشت کرد خود، بلکه بخاطر گناه ما مي

 باقي مانده يکپارچه ،و تا به امروز در يک شخص. اولوهيت و بشريت به هيچ عنوان از او جدا نگشت
 و خداي من، تخت تو اي خدا تا خداوند من«: گوييم  مي،زماني که در مقابل او زانو زده. است

   .گوييم ، اين سخن را به خدا مي»ابدالآباد است
 به مراتب بيشتر از آن چيزهايي انبياي خدا از راز او پيش از اعصار ديدند، آنچه را که ،به گمان من

   . از کهکشانها وسيارات ببينيم،توانيم به قوت تلسکوپهاي مدرن و وسايل الکترونيکي است که ما مي
  . او را در زيبايي خود ديدند و سعي به توصيف او کردند.  خداوند خداي ما را ديدند،انبيا

. از سلطنت و از فياضي او سخن گفتند. او را وجودي زيبا، درخشان، لطيف و پيروز توصيف نمودند
.  ديدند راستياز و پر ،او را صالح. او را وجودي عظيم و پرشکوه تصوير کردند، و در عين حال حليم

  .سعي کردند شيوه محبت او را با آن شادي و سرور و عطر خود توصيف کنند
 و صفات و ،زماني که انبيا سعي به توصيف خدايي دارند که به آنها ظاهر شد و با آنها سخن گفت

توانم همانند آنها زانو زنم و از  کنم که مي کنند، احساس مي ها و ارزش او رابراي من بيان مي فيض
  ».او را بپرست، او خداوند توست«: ان آنها تبعيت کنمفرم

 که چيزي از عظمت خود براي خود ،، ولي در عين حال آنقدر فياضاو لطيف و شاهانه است
  .دارد برنمي

  . دارد او حليم است، ولي آن چنان حليم که باز چيزي از آن شکوه براي خود برنمي
در . اي بسرايم ر اين مورد سرودي بنويسم و نغمهتوانستم د کاشکي مي. حليم بودن و عظمت عيسي

  توان شکوه و عظمت را با حليم بودن چنين متحد و يکپارچه ديد؟  چه جاي ديگري مي
توان  اين دو را در او به شکل ابدي مي. شکوه و عظمت اولوهيت او بود. حليم بودن، بشريت او بود

ل هر کودک ديگر گريه کرد، و محتاج به همان آنقدر حليم که از مادر شير خورد، مث. يکپارچه ديد
  .چيزهايي بود که هر بچه به آن احتياج داشت

زماني که از آسمان . ولي خدا هم بود و در عظمت خود در مقابل هيروديس و پيلاطس ايستاد
با اين وجود در عظمت انساني . گردد، در شکوه و جلال خود خواهد بود؛ در شکوه و جلال خدا برمي
  . خدا استهم که
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و در برابر . ايستد در مقابل دشمنان خود در شوکت خويش مي. اين است خداوند ما عيسي مسيح
  .آيد دوستان خود با حلم و فروتني مي

. توان هر دو را انتخاب کرد مي. اين دو انتخاب کنيمميان که از  اين اختيار به ما انسانها عطا شده است
  .واهيم، جنبه عظيم و با شکوه او را خواهيم شناختخ ولي اگر جنبه حليم عيسي را نمي

فرد اسير به روح پليد . مريضان و گناهکاران به سوي او شتافتند. ها به نزد او آمدند در روي زمين، بچه
آنهايي که به احتياجات خود واقف بودند، از هر طرف آمده او را لمس نمودند و او را . به نزد او آمد

  .قدرت او به آنها داخل شده، آنها را شفا دادچنان حليم يافتند که 
در عظمت شاهانه . باز خود را به انسانها ظاهر کند، در شکوه و عظمت خود خواهد بودکه زماني 

که هر زانويي سخن از آن دارد  بشر را گوشمالي خواهد داد، چرا که کتابمقدس زکاخود با غرور و 
  .خواهد کردقرار ي او را ا و پادشاهيخم خواهد شد و هر زباني خداوند

  . بشناسيم، لازم است او را دوست بداريم و پرستش کنيمبراي اينکه او را حقيقتاً
توان ما را قوم ضعيف و لغزان خدا  در مقام قوم خدا، ما اغلب چنان گيج و مبهوت هستيم که مي

کنيم  را عملي تلقي مياين مطلب در مورد بسياري از ما بايد صادق باشد، زيرا هميشه پرستش . خواند
  . دهيم که در مواقع حضور خود در کليسا انجام مي

و بدين ترتيب کماکان با اين گمان غلط ادامه . ايم آن را به او وقف کرده. خوانيم کليسا را خانه خدا مي
  .دهيم که گويي کليسا تنها جاي پرستش خدا است مي

به اين دعوت ديگر . گ و چوب ساخته شده استاي که از آجر و سن آييم، خانه ما به خانه خدا مي
  » .باشد، بياييد همه در حضور او زانو زنيم خداوند در مقبد مقدس خود مي«: ايم عادت کرده

  !خيلي زيبا. پذيرد اين مطلب در روز يکشنبه، آنهم در کليسا صورت مي
مين مسيحي به سر معل. رود شخص مسيحي به سر کار خود مي. رسد ولي صبح دوشنبه بزودي فرا مي

  .مادر مسيحي در منزل مشغول پخت و پز و بچه داري است. روند کلاسهاي خود مي
کنيم؛ زماني که همه به کارهاي روزمره خود  آيا در روز دوشنبه نيز حضور خدا را احساس مي

او . مشغوليم؟ خدا کماکان مشتاق آن است که در معبد مقدس خود همانجايي که ما هستيم، باشد
  .طلبد ، ميکنيم کار مياکان تداوم محبت، رضايت و پرستش فرزندان خود را هر جا که کم

آيا براي يک تاجر زيبا نيست که روز دوشنبه در حالي که در قلب خود دعوت به پرستش دارد، وارد 
  » .خداوند در دفتر من است، تمامي دنيا در حضور او ساکت شوند«: دفتر کار خود شود
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مي مسئوليتهاي روز دوشنبه قادر به پرستش نيستيد، دور از ذهن است که در روز اگر در بطن تما
  ! يکشنبه قادر به اينکار بوده باشيد

دنبال ه بنابراين اگر ما در روز شنبه ب. يک از ما از اين توان برخوردار نيست که خدا را بفريبدهيچ
ماند که   درستي براي ما باقي نميدويم که از حضور و پرستش او بدورند، ديگر وضعيت چيزهايي مي

  .در روز يکشنبه به پرستش بنشينيم
خدا فقط در محراب کليسا است و . اند کنند که خدا را در چارچوب گذاشته بسياري از مردم گمان مي

گيرد که انگار خدا را  افتيم، اين احساس در ما شکل مي زماني که از کليسا به جانب منزل خود براه مي
  .ايم چوب که کليسا باشد، باقي گذاشتهدر آن چار

  کنيد؟  دانيد که اين امر حقيقت ندارد، ولي در اين مورد چکار مي مي
تشويق پولس . توان در يک ساختمان، و يا اتومبيل و يا خانه و دفتر کار شما محدود کرد خدا را نمي

  :به قرنتيان به همان اندازه آن روز، براي ما نيز مصداق دارد
 کسي اگر است؟ ساکن شما در خدا روح و هستيد خدا هيکل که دانيد مين آيا «

 و است مقدس خدا هيکل زيرا سازد هلاک را او خدا کند، خراب خدارا هيکل
  )١٧ و ١٦: ٣قرنتيان ١(» .هستيد آن شما

کنيد، پس خدا در کليسايي هم که بدان  اگر حضور خدا را در دفتر، کارخانه، و منزل خود حس نمي
  .ويد، حضور نداردر مي

اوهايو » آکرون«هاي لاستيک اتومبيل در  من خود زماني به مسيح ايمان آوردم که در يکي از کارخانه
اشکهاي زيادي را . پرستش خودم را در آنجا هم بياد دارم. کار خود را در آنجا بياد دارم. کردم کار مي

در مورد آنها از من نپرسيد، ولي اگر هيچکس در هيچ زمان . در پرستش در آن کارخانه ريخته بودم
  .کردم  ترديد نميپرسيدند، در جواب ابداً مي

در امر . توان ياد گرفت، تا وقتي که ديگر به شکل اتوماتيک از انسان سر زند  را ميفنونکاربرد برخي 
  . کنمتوانستم خدا را پرستش کرد، مي آنقدر ماهر شده بودم که در حيني که دستهاي من کار ميپرستش 

 حمد و ، روح خدا از درون ما)در محل کار ماحتي (که اگر در زمان پرستش باور من بر اين است 
  . هاي موسيقي در آسمان پرستش ما را به قوت همراهي خواهند کرد تمجيد سر دهد، تمامي آلت

 بايد به اي که دارم، تمامي زندگي ما، تمامي منشهايي که به عنوان يک شخص داريم، بر اساس تجربه
  . جانب پرستش خدا باشد
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در شما چه چيزي هست که به جهت پرستش خدا اشتياق دارد؟ ايمان، محبت، اطاعت، وفا، عمل 
اگر چيزي در شما هست که از پرستش امتناع . کشانند  تمامي اينها شما را به پرستش خدا مي؛زندگي

  .خوبي پرستش نمايدکند، پس چيزي هم در درون شما وجود ندارد که خدا را به  مي
توانيد خدا را چنانکه بايد پرستش کنيد، اين مشکل به اين دليل است که شما خدا را در  اگر نمي

کند، ولي ديگر بخشها  ايد، به طوري که يک بخش او را پرستش مي بخشهاي مختلف قرار داده
  .کنند نمي

و يا در بطن طوفاني خطرناک و يا در در کليسا بايد  اينکه پرستش فقط ؛تواند وهم بزرگي باشد اين مي
گير  ام که زماني که در لبه نفس من با افرادي بوده. هاي طبيعت اطراف ما صورت پذيرد برخي از زيبايي

ما گاهگاهي در . گشتند ايستادند، به ناگاه به افرادي سوپر روحاني تبديل مي صخره بالاي پرتگاه مي
  »!زنده باد عيسي«: زنيم يريم که فرياد ميگ برخي از وضعيتهايي اين چنين قرار مي

القدس در آنها شادي، لذت و عجايت  خواهر و برادر من، اگر ما فرزندان ايماندار خدا هستيم که روح
ريزد، ديگر نيازي به طوفان بالاي کوه نداريم که شوکت و عظمت خداي ما را به ما  دائمي فرو مي

  .نشان دهد
ها و فضا حس شاعري به ما دست دهد   بخاطر حضور طوفان و ستارهاين بيشتر وهم و خيال است که

توانند  بگذاريد بيادتان بياورم که مستها و جانيان هم مي. ايم و به اشتباه چنين بيانگاريم که روحاني شده
 پرستش را توانند که اينگونه چيزها ميمبادا چنين تصور کنيم . به چنين احساسات شاعرمآبانه بيافتند

  . نهندبنياد
توانم پرستشي  کنند، به هيچ عنوان نمي دانم که در قلب خود چيزهايي دارم که او را خشنود نمي اگر مي

توانم در روز يکشنبه خدا را براستي و در شادي  نمي. که مقبول اوست، به حضور خدا تقديم کنم
ا سرود شادي پرستش کنم توانم در روز يکشنبه خدا را ب نمي. پرستش کنم، ولي در روز دوشنبه نتوانم

  .شنبه دارم، دانسته و آگاهانه او را از خود بيزار سازم و در معاملاتي که در روزهاي دوشنبه و سه
سازد،  هيچ پرستشي به طور کامل خدا را خشنود نمي -بگذاريد ديد خود را از پرستش باز تکرار کنم 

  .نمايد مگر اينکه در من چيزي نباشد که خدا را خشنود نمي
 باشيد که در  همه حرفهاي من توجه کنيد، مطمئنکند؟ اگر به آيا آنچه که گفتم، شما را مأيوس مي

ام که مردم را در جسم تشويق  ولي هرگز در درون خود اين قصد را نداشته. روح تشويق خواهيد شد
  .کنم
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دانم   مي. گذارم حترام ميهاي خوبي که دارند، ا به نيت. ام هيچوقت به مردم به عنوان مردم ايمان نداشته
علت اين امر . توانند به انجام برسانند هاي خوب خود را در جسم نمي ولي نيت. که قصد بدي ندارند

ايم، افرادي  در اين است که ما تا زماني که منبع پيروزي و شادي و برکت را در عيسي مسيح پيدا نکرده
  .کماکان گناهکار هستيم

ان آن را خوب کرد، مگر اينکه عيسي مسيح بيايد و ما را عوض کند؛ مگر هيچ چيز در ما نيست که بتو
تا آن زمان فرا نرسد، . اينکه در ما زندگي کند و ماهيت ما را با خدا، پدر قادر ما وحدت دهد

  .توانيم خود را خوب بخوانيم نمي
شما را شامل پرستش بايد تمامي وجود . گويم پرستش شما بايد کامل باشد از اين رو است که مي

براي همين هم هست که بايد براي پرستش خدا خود را آماده کنيد و اين آماده سازي هميشه . شود
  .تغييراتي انقلابي بايد در زندگي شما صورت پذيرد. خوشايند نيست

تان برخي چيزها بايد نابود شوند و  اگر قرار است پرستشي حقيقي و پربرکت داشته باشيد، در زندگي
ولي لازم است که در برخي نواحي . باشد  بنا کننده و مثبت ميانجيل عيسي مسيح مطمئناً. برونداز بين 

سازند، ويران کند و  خراب کننده باشد و تمامي آن عناصري را که در زندگي انسان خدا را خشنود نمي
  .از بين ببرد

در باور اين افراد » .کنم يمن در نام عيسي پرستش م«: اند که چنين بحث کنند هميشه مسيحياني بوده
کنند که بردن نام عيسي در دعاي خود اثري  چنين گمان مي. پرستش خدا همانند فرمول است

  . سحرآميز خواهد داشت
القدس بخوانيد، خواهيد ديد که نام و ماهيت عيسي هر دو  اگر کتابمقدس را بدقت و با کمک روح

ايم که در طبيعت  اگر آمده. کردن آن کافي نيستبردن نام عيسي و آگاهي از نوع هجي . يک هستند
ايم که قدرت پيدا کنيم و بر اساس اراده او طلب نماييم، او نيز  اگر به جايي آمدهخود همانند او باشيم، 

. کنيم ما فقط در نام عيسي پرستش نمي. آن چيزهاي نيکو را که بدانها نياز داريم، به ما عطا خواهد کرد
کنيم، تولدي که به مراتب بيشتر از دادن يک  ايم، پرستش مي لدي که از بالا داشتهخدا را در نتيجه تو

  .اي را به ما عطا کرده است او طبيعت عوض شده. نام است
  :کند پطرس اين حقيقت را با اين سخن بيان مي

 اينها به تاشما شد داده ما به گرانبها و عظيم بينهايت هاي وعده آنها بوساطت که
. يابيد خلاصي است، جهان در شهوت از که ازفسادي و گرديد الهي طبيعت شريک

  )٤: ١پطرس ٢(
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چرا در رابطه با خشنود کردن خدا در پرستش خود را گول زنيم؟ اگر تمامي روز خود را در  
يابم، چگونه به  کنم و سپس در ظلمت شب خود را در بحران مي جسمانيات و دنياگرايي زندگي مي

رستش در روح و در وانم کسي را که مرا به پت کنم؟ چگونه مي س است، دعا ميحضور خدايي که مقد
خوانم، با اين باور که  آيم و نام عيسي را مي راستي دعوت کرده است، خطاب کنم؟ آيا به زانو در مي

  در نام او قدرتي سحرآميز وجود دارد؟
 يأس و آشفتگي چيزي ام و کماکان همان فردي جسماني و دنياگرا هستم، جز اگر عوض نشده

توانم به شکل صحيح  کنم، نمي اگر در معناي واقعي نام و ماهيت او زندگي نمي. دستگيرم نخواهد شد
کنم، در همان ماهيت نيز به شکل درست  اگر در ماهيتي که او دارد، زندگي نمي. در نام او دعا کنم

  .توانم دعا کنم نمي
دا را داشته باشيم در حالي که عناصري اين چنين شرير در توانيم اميد پرستشي مقبول به خ چگونه مي

ماهيت ما انضباط نشده، اصلاح نگشته، پاک و تطهير نشده کماکان باقي هستند؟ کسي که در ماهيت 
خود هنوز هم عناصري بد را دارا است، ممکن است طوري اداره کند که بتواند برخي از قسمتهاي 

ولي اين چه طريقي است که بدان زندگي کنيم و . ل به خدا واداردوجود خود را به پرستشي نيمه مقبو
  ادامه دهيم؟

قدسي بکن که بتوانم در آن افکار خود را مَ. خواهم در افکار تو ساکن گردم من مي«: فرمايد خدا مي
با . لازم نيست کاري انجام دهم و به دنبال آن احساس الزام به من دست دهد و توبه کنم» .ساکن گردم

توانم رابطه خود را با خدا از دست دهم و ديگر حضور او را احساس نکنم و  شتن افکار غلط هم ميدا
  .برکت پيروزي روحاني از من رخت بربندد

او . او در افکار شهواني و پرطمع مسکن نخواهد گزيد. نخواهد شدخدا در افکار ناپاک و آلوده ساکن 
  . د شددر افکار پر از نخوت و خودخواه ساکن نخواه

او به افکار پاک . گويد که افکار خود را مقدسي بگردانيم، تا او بتواند در آن مسکن گزيند خدا به ما مي
اين افکار، همانند افکار خود . گذارد دهد و افکار حليم و خيرخواه ما را ارج مي و پر محبت ما بها مي

  .او هستند
.  کرد و مقبول خواهد شدا پرستش خواهيدگردد، خدا ر اکن ميما سشهمانطور که خدا در افکار 

هاي زندگي همانند عطري خوشبو به حضور او برخواهد  پرستش شما در بطن تمامي فشارها و سختي
  .خاست
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اگر خدا بداند که پرستش او را با تمامي وجود خود نيت داريد، در اين مورد خود با شما همکاري 
ها و کفاره، کمک هميشگي و   محبت و فيض، وعده.وعده داده استخود اين مطلب را . خواهد کرد
رود، عزم شما در اين امر، طلبيدن  آنچه که از شما انتظار مي .القدس همه از جانب اوست حضور روح

گردد که در آن ارتباطي  بدين ترتيب قلب شما تبديل به مقدس و محرابي مي. و ايمان به اوست خدا
پرستش شما هر لحظه به حضور خدا بلند . مي وجود دارددائمي و ناگسستني با خدا به شکلي دائ

  .شود مي
قلبي که . است» اسپرجان«عناوين دو موعظه بزرگ از موعظات » خدا در طوفان«و » خدا در سکوت«

کسي : گويم آواز شده و مي من نيز با اسپرجان هم. تواند پيدا کند شناسد، او را در هر جا مي خدا را مي
در زندگي خود به شکل واقعي ملاقات کرده است، ا پر است، کسي که خدا را القدس خد که با روح

  .تواند شادي پرستش او را بشناسد و بداند، چه در سکوت زندگي باشد و چه در طوفان آن مي
  !طلبد که پرستش کنندگان باشيم او از ما مي. کند دانيم که خدا از ما چگونه بودنمان را طلب مي ما مي
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  »!وه... خدا «
  به قلم ديويد نيدام» در جوار عظمت او«از کتاب 

  

  پرستش
ها؟ نواي  هاي رنگين پنجره هاي نور از ميان شيشه  اشعهکند؟ اين کلمه چه تصويري در ذهن ايجاد مي

  لرزاننده ارگ؟ گروه کر، رداهاي دراز سفيد و رنگي، شمعها، و بخور؟
شرکت هفتگي «توان آن را با  جيد و شکرگزاري؟ چيزي که مياي ديگر براي تم پرستش چيست؟ کلمه

  انجام داد؟» در جلسه کليسا
براي جواب به اين سوآلات بياييد از کتابمقدس به دو داستان پرستش آشنا و در عين حال متفاوت 

  .نگاه کنيم
  

  دو نفر که پرستش کردند
.  در خطر نابودي قرار داشت،سه لشکر بزرگ دشمنمتحد  ملت يهودا توسط حمله ٢٠تواريخ ٢در 

اميدي نبود و او اين را . براي يهوشافاط پادشاه طريقي نبود که بتواند ملت را از اين هلاکت نجات دهد
  .کرد مگر اينکه خدا به نحوي دخالت مي... دانست  به خوبي مي

 حضور به خود پسران و زنان و اطفال با يهودا تمامي«و در حاليکه همه ملت يهودا جمع شدند، 
 هيچ آيند، مي ما بر که عظيمي گروه اين مقابل به را ما«: ، پادشاه اعتراف نمود»بودند ايستاده خداوند
  )١٣ - ١٢: ٢٠(» .است تو سوي به ما چشمان اما بکنيم چه دانيم نمي ما و نيست قوتي

 و ترسان ظيمع گروه ازاين«: در آن لحظات يأس و استيصال، پيغمبري با کلامي از خدا بپا خواست
 جنگ که بود نخواهد شما بر.. .خداست آن از بلکه نيست شما آن از جنگ که زيرا مباشيد هراسان
  ).١٧ - ١٥: ٢٠(» .نماييد بود، مشاهده خواهد شما با که را خداوند نجات و بايستيد. نماييد

  .کنند  مي»سجدهداوند را خ«بينيم که به روي درافتاده   يهوشافاط و تمامي يهودا را مي،بعد از اين پيام
ياييد به داستان ايم، ب در حالي که اين صحنه فراموش نشدني تاريخ را در ذهن خود تر و تازه نگه داشته

  .ديگري نگاه کنيم، داستاني که با اين داستان بسيار متفاوت است
و حکايت از زند  شود که در آن زندگي از آرامش و شادي موج مي اي شروع مي داستان ايوب با صحنه

در عرض چند دقيقه ). ١٩ - ١٣: ١ايوب (ريزد  و سپس تمامي اين دنيا بناگاه فرو مي. دوام آن دارد
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 و جسد برند آورند و دار و ندار او را از بين مي چهار بلاي خانمانسوز بر زندگي ايوب هجوم مي
  .نهند فرزندان او را بر خاک مي

 افتاده، زمين به و تراشيد را خود وسر دريد را خود جامه سته،برخا ايوب آنگاه... «: خوانيم و سپس مي
  » .کرد سجده

وضعيت چگونه . کنند افتند و سجده و پرستش مي يهوشافاط و ايوب، هر دو، به روي در مي
شنويم و  تر از اين باشد؟ بنابراين، پرستش هم مناسب لحظاتي که صداي خدا را مي توانست متفاوت مي

ه  آنچ.برد گيرند، و هم مناسب لحظاتي که دست او آنها را بالکل از بين مي قيقت ميروياهايمان روي ح
  .پذيرد  و هم در عمق غصه و غم صورت مي،که هم در بطن شادي

  

  خدايي بيش از اندازه عظيم
 به اين مطلب اکتفا کنيم که پرستش تشکر از خدا و پس پرستش چيست؟ اگر در تعريف آن صرفاً

بياييد بدقت اين دو داستان را . وضعيتي است، ممکن اصل مطلب را نتوانيم ادا کنيمستايش او در هر 
  . زير نظر بگيرم

کرد، چه انتظاري از خدا داشت؟ پيامي از جانب او؟ وعده  زماني که يهوشافاط به درگاه خدا دعا مي
. داد سربازان ميشايد خدا وعده جرئت و شهامت بيشتر به .  چنين کرده بودپيروزي؟ بلي، خدا قبلاً

دا همه نه، اينبار خکرد؟  هاي نظامي بخصوصي را همانند زمان جدئون به آنها آشکار مي شايد تاکتيک
اين بيشتر و بسيار بيشتر از تمامي آن چيزي بود که يهوشافاط ! همه را .را خود به گردن گرفته بود

اين، بسيار بزرگتر و . ازه عظيم بودخداي او، خدايي بيش از اند! اندتوانست در روياي خود بپرور مي
  .عظيمتر از آن چيزي بود که مغز کوچک او بتواند حلاجي کند

در مقابل اين خدايي که : کنيد؟ دو چيز شويد، چه مي زماني که با خدايي بيش از اندازه عظيم روبرو مي
؛ و در اين کنيد گنجد، خود را کوچک و کوچکتر مي بخاطر عظمت بيش از حد خود در ذهنتان نمي

  .توانيد بکنيد  چرا که کاري جز اين نمي-دهيد  العمل و پاسخ نشان مي کوچکي از خود عکس
 ،پرستش در مقابل خدا. کند  خود را براي من در يک کلمه خلاصه مي،العمل و پاسخ اين عکس

انيم، خو پرستش سرودي که مي. ريزد از دهان ما بيرون مي» !وه«شگفتي و حيرتي است که با واژه 
 کلامي از دهان شما بيرون نيايد؛ فقط و فقط صداي نفسي که از در واقع، ممکن است اصلاً. نيست

  .کشيد شگفتي به درون مي
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ولي . اگر چنين است، فکر خود را عوض کنيد. اي زياد هم مقدس نرسد به گوش شما کلمه» !وه«شايد 
بيشتر آن کنيد، کلمات نيست؛  يمپرستش به آن شکل هم که فکر : هيدکنه مطلب را از دست ند

 از کوچکي بيش از حد شما در برابر خدايي بيش ،العمل و پاسخ از شما است که به خودي خود عکس
   .آيد از اندازه عظيم درمي

  آنقدر عظيم که در ذهن نگنجد،  
  .آنقدر بزرگ که هضم نگردد

توانيد، بلند   خود را تا آنجا که ميکنيد که قامت کنيد؟ سعي مي اگر در مقابل يک غول بايستيد، چه مي
کنيد تا بدينوسيله خود را با او هم قد و مساوي احساس نماييد؟ يا اينکه صحنه پيش چشمتان، 

 کوچک بودن است؛ ،کند؟ در مقابل خدايي بيش از اندازه عظيم، تنها مکان افتاده ميهاي شما را  شانه
قا همان چيزي که لغت عبري پرستش از آن در ذهن اين دقي. شود، کوچک کنيد خود را تا آنجا که مي

  .»خم شدن، به تعظيم و سجده درآمدن«: دارد
در قضيه . گونه بود؟ دقيقا به همان شکلولي اين امر در مورد ايوب چ. يهوشافاط پادشاه سجده کرد
ته در  با قلبي شکس، فقط مردي تنها.نه هيجان بود و نه نشاني از نشاط ايوب سروري در کار نبود؛

ولي با اين وجود، او نيز خود را با خدايي بيش از اندازه عظيم مواجه ديد، ! دنياي فروريخته خود
. خدايي بيش از اندازه مقتدر، بيش از اندازه مرموز، بيش از هرچيزي که ايوب قادر به هضم آن باشد

ر همه آنها دست د. نه. توانست صرفا بر اساس تصادف و بخت باشد آنچه که روي داده بود، نمي
و ايوب لباس خود را جر . خداي او به شکلي که حلاجي کردن آن برايش امکان نداشت، در کار بود

  »!وه«: داد، روي زمين به سجده افتاد و با شگفتي گفت
خواه در اطراف تخت خدا در آسمان باشد، جايي که آن مخلوقات . پرستش هميشه بدينگونه است

، و ١٤: ٥، ١٠: ٤مکاشفه (» کنند عبادت مي«و او را » نشين، تخت آن حضور در دافتن مي«جاندار و پيران 
 را خداوند شد، خم مرد آن آنگاه«النهرين که  ، و خواه فقط يک مرد در کنار چاهي در بين)٤: ١٩

دهد  هميشه، از ازل تا به ابد، هر جا که ايمانداري به خود اجازه مي). ٢٦: ٢٤پيدايش (» .نمود پرستش
زيرا خدايي که به درستي با او مواجه شويم، هميشه .  با خدا روبرو شود، پرستش خواهد کرد حقيقتاًکه

در . در محبت خود بسيار عظيم. در بخشش خود بسيار عظيم.   خواهد بودبيش از اندازه عظيمخدايي 
 ، کوچکي مااو را به هرشکل که بيابيم، در اين. در فيض خود بسيار عظيم. داوري خود بسيار عظيم

براي درک و هضم . توانيم از عهده درک آن برآييم نمي. باشد برايمان بسيار و بيش از اندازه عظيم مي
  .ايم ايم، براي پرستش آفريده شده آفريده نشده
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بينند؟ آيا از نبود  کنند، چه مي زماني که فرشتگان به اين سياره ويژه ما و به اين فرزندان خدا نگاه مي
زند؟ ما در ميان تمامي مخلوقات او بايد بيش از همه در ترس و عجب  اي خشکشان نميپرستش بر ج

تنها ما از ملکوت ظلمت رها و به ملکوت . ايم تنها ما فيض و بخشش او را چشيده. و شگفتي باشيم
  .تنها ما عروس پسر خدا هستيم. ايم نور منتقل گشته

  

  براي اين شگفت زدگي وقت بايد داد
گيرد، شايد بخاطر محدوديتي باشد که ما در مفهوم  پرستش در ميان قوم خدا صورت نمياگر امروزه 

؛ خدا را با دانش و تا بدينوسيله او را در قدرت فهم و درک خود قرار دهيم. ايم خود از خدا ايجاد کرده
يمان از او »چراها«کنيم که براي تمامي  خود را آزاد احساس مي. آگاهي خود مقياس زنيم و اندازه کنيم

ما زماني . جواب متوقع باشيم، که گويي مغز کوچک ما از عهده درک و هضم جوابهاي او خواهد آمد
افتيم که خدا را همسو با توقعات خود ببينيم و احساس کنيم که مطابق انتظارات ما  مي» پرستش«به 
يگر دليلي نيست که از  که هم قد ما گردد، و آن موقع دکشيم او را چنان پايين مي. ل کرده استعم

  .او ديگر خدايي بيش از اندازه عظيم نيست. شگفتي و ترس و عجب به روي بر زمين افتيم
کنيم؟ چند لحظه به عقب نگاه کنيد، به آخرين باري که از خدا اميد و  آيا ما مسيحيان عملا چنين مي

 آن حتي زمينه را هم فراهم کرده و دادن براي روي. انتظار چيزي داشتيد و مطابق رويايتان اتفاق نيافتاد
نقشه کشيديد، . زحمت زيادي را به خود روا داشته بوديد تا بدينوسيله راه براي عمل خدا باز باشد

خواستيد، زياد  درواقع آنچه که انجام آن را از خدا مي.  دعا هم نموديدطرحريزي کرديد، حتي شديداً
  .هم بزرگ نبود، مخصوصا براي خدايي چون او

فرض کنيد کودکي بيش نيستيد و سعي . دانست شما را نمي» راه حل«لي چرا خدا همکاري نکرد؟ آيا و
ريزيد و روي آنها  سنگ جمع کرده و زير ديوار مي. کنيد تلاش زيادي مي. داريد از ديواري بالا رويد

 احتياج داريد، اين تنها چيزي که از پدر. رسد، ولي نه کاملا رويد، دستتان تقريبا به لبه ديوار مي مي
ولي . رسد دستتان تقريبا به لبه مي. ايد همه کارها را کرده! فقط يک ذره. است که قدري شما را بالا آورد
  دهد؟ آيا شما را دوست ندارد؟ آيا به شما اهميت نمي. کند بنا به عللي پدر اينکار را نمي

برداريم و دوباره صداي خدا را توانستيم در چنين لحظاتي از نگراني و تشويش دست  کاشکي مي
  ...بشنويم 

چناکه آسمانها از زمين بلندتر است، طريقهاي من نيز از طريقهاي شما و 
  .باشد افکار من از افکار شما بلندتر مي
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علت . نشيند ، يأس در ما ميکشد نمي» بالا«خدا خود را به اندازه توقعات ما وقتي شگفت آور نيست؟ 
اگر چنين کنيم خدا را . کنيم اين است که به اندازه کافي به بالا نگاه نمياين يأس و استيصال در 

  . خواهيم ديد که چطور بالاتر از تمامي توقعات و انتظارات ما است
بسياري از ماها که کتابمقدس را براي ساليان زيادي مطالعه . مطلب ديگري هم در اين رابطه وجود دارد

 که حقايق کتابمقدس را به دو دسته قابل درک و غيرقابل درک تقسيم ايم، در اين خطر قرار داريم کرده
  .کنيم

در .  و مکانيسم زندگي مسيحي خواهد بود،شامل حقايق اساسي و بنيادين انجيل» قابل درک«حقايق 
عين حال با اين مطلب موافق خواهيم بود که مطالبي نظير تثليث، حاکميت خدا و اراده آزاد انسان، و 

از اينها گذشته، . شوند شامل مي» غيرقابل درک«الهي و انساني مسيح همه در طبقه حقايق يا طبيعت 
مگر غير از اين است که افرادي با مغزهايي بسيار بهتر از ما سالهاست که روي اين مطالب بحث 

 ولي در مورد بقيه کتابمقدس، اگر واقعا در مطالعه آن کوشش کنيد،! اند؟ کنند و بجايي نرسيده مي
  .چيزهايي دستگيرتان خواهد شد

موقعيت خدا، وضعيت انسان، تدارک خدا، : توانيد در چهار بيان ساده قرار دهيد شما انجيل را مي
اگر هرگز گناهي مرتکب : در اين مورد فقط اينطور فکر کنيد: توجيه بسيار آسان است. تصميم انسان

» غناي خدا به قيمت جان مسيح«:  بنويسيدتوانيد فيض خدا را مثل شعار روي پارچه و مي. شدم نمي
ثروت و غناي . فيض خدا غيرقابل درک است). ٣٣: ١١ک روميان .ر(» نه«: آورد پولس فرياد برمي

خوانيد، به روي در  همانطور که مي. توان درک کرد طرق خدا را نمي. توان اندازه گرفت مسيح را نمي
  ! دهيد، بلرزيد افتيد و همانطور که تعليم مي

 با اينحال اگر درِ. هايي از آن را ببينيم بلي، خدا به اتاق راز خود درزي باز کرده است که بتوانيم گوشه
شديم، باز  بود و ميليونها سال به آنچه که در مقابل چشمان ما بود، خيره مي اين اتاق کاملا هم باز مي

  .لرزيديم در مقابل آن صحنه بر خود مي
و کجاست شخصي که اين . برد اين شگفت زدگي ما را فرو بگيرد، زمان ميولي اجازه دادن به اينکه 
 ،و نه فقط اين، تمامي احساسات من در مقابل تماشاي سريالهاي تلويزيونيروزها وقت داشته باشد؟ 

  .شود از من خالي مي
 که گيرد؟ آنقدر جدي شود اگر شما نيز زندگي خود را با خدا، چنان جدي بگيريد، که او مي چه مي

بهترين افکار و بهترين احساسات خود را براي او نگه داريد؟ در انتهاي اين پاراگراف، عباراتي چند از 
آورند و قلب انسان را از گرمي پر  اند؛ عباراتي که ذهن انسان را کش مي کلام خدا نوشته شده
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اين عبارات در آن شود اگر همين امروز، همين اکنون، وقت دهيد و متوني را که  چه مي. سازند مي
اند، مطالعه کنيد و و به خدا به قدر کافي وقت دهيد که حقايق خود را در قلب شما حک کند و  آمده

هر کدام از آنها را اثري عالي از عظمت او بينيد و کبوتر فکر خود را رها کنيد تا در آسمان اين حقايق 
  آزاد و رها به پرواز درآيد و در پهنه آن سير کند؟

  
  )١٥: ٩قرنتيان ٢ (...او لاکلام ما عطاي براي را خدا

  )١٩: ١افسسيان  (...او قوت بينهايت عظمت         
  )٧: ٢افسسيان ... (خود فيض بينهايت دولت   
  )٨: ٣افسسيان ... (مسيح  قياس بي دولت   
  )١٩: ٣افسسيان ... (است  معرفت از فوق که مسيح محبت   
  )٨: ١پطرس ١... (کرد  بيان توان نمي که اي خرمي   
  )١٧: ٤قرنتيان ٢... (زياده  و زياده ما براي را جلال جاوداني بار   

  
و اشکها؟ آنها هم در برنامه . تان نبود که زانو بزنيد، صورت خود را به قالي زمين بچسبانيد در برنامه. نه

  .ترين است کوچک در حضور او که بالا–يابيد  ولي اين، آن جايي است که خود را مي. نبودند
  

  هيجانهاي احساسي به جاي پرستش
يکي ديگر از دلايل نبود پرستش در ميان قوم خدا در اين است که ما به شکلي معصومانه هيجانهاي 

بيش از «قادريم چيزهاي ديگري را نها  ما انسا. ايم احساسي خلق و آن را با پرستش جايگزين کرده
برخي از . دهيم ا اينکار را با موسيقي انجام مي وقتهبعضي. هستند، خلق کنيم» دازه بزرگان

شايد نيت ما بر اين . اند اند که ما را از خود بيخود کرده دانان چنان اثراتي از خود باقي گذاشته موسيقي
بيش «شود که جز تجربه آن  بوده که خدا مرکز تمرکز و توجه ما باشد، ولي اغلب به چيزي منتهي مي

  .  نبوده استگري، چيز دي»از اندازه بزرگ
آخرين باري را که در سالن موسيقي نشسته و به نواي دسته کر گوش کرديد، بياد داريد؟ پرده باز 

 فرقي در آن لحظه واقعاً! صداي موسيقي... گردند، و سپس  شود، افراد حاضر در سالن ساکت مي مي
 در مرکز که در آن لحظه، تجربهچرا . بخوانند» هپلي هپو«، کلمه »هللوياه« دسته کر بجاي کرد که نمي
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 به همان اندازه فرد مسيحي و شما ،اي که يک فرد غير مسيحي هم تجربه. صحنه قرار دارد، نه حقيقت
  .برد از آن لذت مي

اي دارد تمرکز خود را بر پرستش و حقيقت گذارده  تجربه کردن آنچه که واقعي است، نياز به نوازنده
تواند ما را به تجربه آنجه که واقعي  اي مي چنين نوازنده. شود  ميالقدس خدا هدايت  و از روحاست

  .است، برساند
به کر کليسايي بزرگ دسته هاي رنگين، و  هايي با شيشه برجکهاي کليسا، پنجره. سوءتفاهم نشود

مايه براي آن  ولي اين چيزها نبايد جانشين بي. خدا موجد زيبايي است.  غلط نيستندهيچوجه
  .شود حاکم ميشما بر  باشند که از کشف جلال و عظمت خدايتان »زدگي شگفت«

بيشتر غوطه » اين خداي عظيم و اعجاب انگيز«شايد يکشنبه بعد قدري بيشتر وقت دهيد و در راز 
به خدايي که » !جلال«: خواهد از شادي فرياد برآورد شايد کنار شما يهوشافاطي باشد که مي. خوريد

با اينحال، جان شما شايد، .  از اندازه لطيف، و بيش از اندازه مهربان استبيش از اندازه شفيق، بيش
، فقط هيچ نقشه و برنامه و رويايي همانند ايوب، از غم و غصه  کاهيده شده باشد؛ قوت فرو ريخته، بي

 به  خود،در درون. آورد و فقط خستگي ناشي از پوچي که لحظه به لحظه شما را بيشتر به زانو درمي
نه از خشم و عصيان، بلکه از ترس و . »وه«: آيد افتيد و صدايي ناتوان از گلويتان بيرون مي در ميروي 

: گويد  و هنوز هم مي،عجب و حرمت اين خداي بسيار مرموز که در تاريکي است و غير قابل درک
  ».دوستت دارم«
  

  »!وهقله «تجربه 
آنجا چند روزي را در رفت و   در کاليفرنيا ميزماني که بچه بودم، خانواده ما اغلب به کوههاي سييرا

رسيد،  اش به ده تا چهارده هزار پا مي بلنديي آنجا که کوهستانهاي  جادهبالا رفتن از . زديم چادر مي
داشتن رادياتورهاي اضافي براي . تابيد ، مخصوصا زماني که آفتاب به شدت ميرساند جان را به لب مي

هم به سپر چند ظرف پر از آب هميشه . بودمعمولي رفتند، امري   ميماشينهايي که در اين کوه بالا
  .ها براي خود نامي داشت هر کدام از قله .شد ماشين بسته مي

  »قله وه«.: دار داشت نامي خنده. کنم  را هرگز فراموش نميها قلهيکي از اين 
در جواب اين سوآل لبخند زده و خوانند؟ پدر و مادرم  چرا اين کوه را به اين اسم مي«: از پدرم پرسيدم

  ».بيني صبر کن، مي«: گفتند
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و . تکاند هايمان به شدت مي رفت و ما را در صندلي ماشين ما روي دست اندازها همينطور بالا مي
تا از ماشين پياده شدم، . رسيديمبلاخره زماني که ديگر اميد رسيدن به قله را از دست داده بودم، 

با آن برفي  کوه سييرا ،در مقابل ديدگان من» !وه«:  بلند از شگفت زدگي برآمدآهياختيار از دهانم  بي
 که انسان را شگفت زده بر جاي عظيم سر به آسمان کشيده بودو چنان بلند که بر قله داشت، 

اي بسيار زيبا، زيباتر از آنچه که بتوانم تصور   منظره»!وه«: آمد اختيار از دهانش برمي گذاشت و بي مي
  .کنم

کردم، روزي من هم اين فرصت را  فکر مي. حال جواب سوآل خود را گرفته بودم. همه ما خنديديم
  »!بيني صبر کن، مي«: خواهم داشت که به شخصي ديگر بگويم

. چشمان خود را ببنديد. يدحال به جاي کوهستان سييرا، کنسرت بزرگي را در خيال خود تصور کن
حال  ،؟ در اين خيالد بشنويدتواني ؟ ميد ببينيدتواني مي. ر کنيدسالن بزرگ کنسرت را در خيال تصوي
حال . حالا سالن خالي است و فقط نوازندگان در آن هستند. يدتمامي حضار داخل سالن را بيرون کن

  ماند؟  چه باقي مي.از آنها بگيريد و آنها را کر نماييدتمامي نوازندگان را قوه شنوايي 
. فضاي سالن را به رعشه انداخته است؟ بليکماکان زد؟ آيا نواي موسيقي نوا آيا سنفوني کماکان مي

  . صورت نگيردماند که انگار چيزي ابداً به اين مي. ولي کسي نيست که بشنود
 هم حضار ، است سنفوني عظمت او که در اين سياره کوچک،خداي ما چنين مقرر کرده که فرزندان او

گويم، اگر اينها ساکت شوند،  به شما مي«: عيسي فرمود. د دهنده باشنواکنششنونده و هم حضار 
  »!سنگها به صدا در خواهند آمد

شوند و   اغلب به ناگاه در مقابل ما ظاهر مي»ها وه«اين . هاي نامحدود دارد »وه«خدا براي هر يک از ما 
رفاقت و فيض، بخشش، صبر، خلاقيت، ، خدايي که بينيم خود را در مقابل خدايي بسيار مرموز مي

کشيم،  در انتهاي عذابهايي که ميها  اين وه نيزبرخي مواقع . اندازد داوري او شعله به جانمان مي
  .آيند، عذابهايي که گويي پاياني ندارند مي

کافي است بر آن شويم که دست از . توانيم تجربه کنيم هاي خدا را هم اکنون مي ولي بسياري از اين وه
خم شويم، سجده کنيم، بلرزيم و خدايي را که . يت خداي خود نگاه کنيمهر چيز برداريم و به شخص

  .بيش از اندازه بزرگ است، از سر نو کشف کنيم
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   خداوندمشا
  لم جف جونزبه ق

  
اي در اورشليم جمع نمود تا با آنها در مورد  مرگ خود شاگردان را در طبقه بالاي خانه عيسي پيش از

 ،مهمترين لحظات آن ساعات. داد، صحبت کند ها و سالهاي آتي روي مي وقايعي که در روزها و هفته
 ، در واقع،اين. کرد حول و حوش شامي بود که عيسي با شاگردان، پيش از مرگ خود، صرف مي

 از آن شامهاي معمولي ،عيسي به آنها معلوم داشت که به سفره نشستن آن شب آنها. آخرين شام او بود
 ،نان و شراب. کرد  که انجام مرتب آن را از شاگردان و پيروان خود طلب مينيست، بلکه بيشتر رسمي

 به يادبود مصلوب شدن او صورت ،بودند و شرکت ايمانداران در آن سمبلي از مرگ مسيح مي
 درباره اين ٢٦ - ٢٣: ١١قرنتيان ١ پولس در .رفت گرفت و عمل بسيار مهم پرستش به شمار مي مي

  :نويسد واقعه چنين مي
 در خداوند عيسي که نيز سپردم شما به آنچه يافتم، خداوند از من زيرا
 کرد پاره نموده، شکر و گرفت را نان کردند، تسليم را او که شبي

. شود مي پاره شما براي که من بدن است اين. بخوريد بگيريد«: وگفت
 شام از بعد نيز را پياله همچنين و ».جا آريد به من يادگاري به را اين
 بنوشيد، را اين هرگاه. من خون در است جديد عهد پياله اين«: فتوگ
 را پياله اين و بخوريد را نان اين هرگاه زيرا» .بکنيد من يادگاري به

  .آيد باز که هنگامي تا نماييد مي ظاهر را خداوند موت بنوشيد،
  

يادآور بدن عيسي و شراب  ،باشد که در آن نان ما بر اين باور هستيم که اين شام، يادبودي سمبليک مي
اند و هنوز هم دارند، باور ما بر  اي که برخي در تاريخ کليسا داشته برخلاف عقيده. يادآور خون اوست

 ،در اين شام. گردند اين نيست که اين نان و شراب به نحوي تبديل به جسم و خون عيسي مسيح مي
کنيم و شراب و نان  ت، از او تشکر ميما بخاطر آنچه که مسيح در روي صليب به انجام رسانيده اس

  .طرق ملموسي است که بدان مرگ او را به ياد آوريم
  :داردرا آينده و  گذشته، حال، عمل شام خداوند براي فرد ايماندار سه مرحله مهم
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آوريم و نتايج اين عمل  مرگ قرباني وار مسيح را در روي صليب به ياد مي: اهميت گذشته) ١
  . گيريم بزرگ را جشن مي

. باشد مشارکت با مسيح و قوم او ميبه جهت  نظيري  زمان بي،شام خداوند: اهميت حال) ٢
کنيم و با اطاعت از  تر تحکيم مي  رابطه خود را با او به شکلي قوي،با شرکت در اين شام

  .نهيم اين عمل پرستش، او را احترام ميدر فرمان او مبني بر شرکت 
 ،کنيم، به بازگشت او در آينده ط به گذشته، بلکه به آينده نيز نگاه ميما نه فق: اهميت آينده) ٣

  .به زماني که باز با ما خواهد بود
  

 - ٢٢: ١٤، مرقس ٢٩ - ٢٦: ٢٦د، عبارتند از؛ متي نکن ديگر متوني که در مورد شام خداوند صحبت مي
  ٢٠ - ١٧: ٢٢، و لوقا ٢٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



دا                                                                                    موضوع يازدهمکشف صميميت و نزديکي با خ  

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٣٢٦

  شکل بخشي به پاسخ
دهيد؟  حبت خدا متعهد هستيد؟ آيا اين محبت را از طريق پرستش و اطاعت از او نشان ميآيا به م -١

  .توانيد با جواب به سوآلات زير ارزيابي کنيد اين سرسپردگي را مي
  

برتر از خدا را .................... آيد که در زندگي خود  مواقعي اين کشش در من به وجود مي
  .قرار دهم

  
  .کند، علامت زنيد بيشتر از بقيه صدق ميآن جوابي را که 

  
  .دهم به شکل خصوصي به پرستش خدا وقت مي    هرگزمن    مرتب    بندرت    

  .دهم   به پرستش خدا با ديگران وقت مي  هرگزبندرت    من    مرتب    
    قبل از پرستش دستجمعي با ديگران، به شکل خصوصي  هرگز    بندرت    مرتبمن    

ه و قلب خود را در حضور خدا آماده     پرستش کرد
  .سازم مي

   پرستش خويش را به خدا ابراز،  با دست و دل بازي خود  هرگز    بندرت    مرتب    من   
  .دارم   مي

  ام پرستش خود را به خدا ابراز   با شيوه زندگي روزانه  هرگز    بندرت    مرتبمن      
  .کنم   مي

  .کنم   با خدمت به ديگران پرستش خود را به خدا ابراز مي  هرگز    بندرت    مرتبمن    
    با شرکت مرتب در شام خداوند پرستش خود را به خدا   هرگز    بندرت    مرتبمن    

  .کنم   ابراز مي        
  

  تان به تغيير احتياج داريد؟  در کدام قسمت از زندگي،براي پرستش بهتر خدا
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 را بخوانيد و افکار خود را به روي کاغذ ٨واهيد مزمور شايد بخ. به پرستش خدا وقت دهيد -٢
 دعاي خود را همانند يکي از اين شايد بخواهيد که. داريدآورده، آنها را در دعا به خداوند تقديم 

  .مزامير به حضور خدا تقديم کنيد
  
  

  بحث موضوع
اين در جواب به (منظور از دوست داشتن خدا با تمامي دل، جان، فکر و قوت چيست؟  -١

 .)سوآل، شايد بخواهيد به افرادي فکر کنيد که رابطه عميق و مبتني بر محبت با خدا دارند
  
ما چگونه بايد او را پرستش .  جلال خدا و پرستش او قرار دارد،در مرکز دوست داشتن خدا -٢

 چگونه بايد خدا را جلال دهيم؟کنيم؟ 
  

.  او را در مقام اول قرار دهيم،دپرستش خدا شامل اين هم هست که ما در افکار و زندگي خو -٣
 دهند؟ شما چطور؟  چه چيزهاي ديگري را در مقام اول قرار ميمردم معمولاً

  
سازد، مگر اينکه در من  هيچ پرستشي خدا را به شکل کامل خشنود نمي«: نويسد  مي»توزر« -٤

 آن توانيم منظور او از اين سخن چيست؟ چگونه مي» .چيزي نباشد که او را خشنود نسازد
 چيزهايي را که موجب خشنودي خدا نيستند، از زندگي خود بيرون کنيم؟

  
شود؟  آيا به نظر شما اطاعت از خدا و پرستش او هميشه به خوشحالي و شادي ما منتهي مي -٥

 چرا و چرا نه؟
  

آنکه  هاي زندگي خود بر اطاعت از خدا تأکيد گذاريم، بي توانيم در تمامي جنبه چگونه مي -٦
 رايي بيافتيم؟گ بدام مذهب
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يکي از طرقي که عيسي بدان پرستش ما را طلبيد، به ياد آوردن مرگ او از طريق شرکت در  -٧
تا چه اندازه مهم است؟ چگونه بايد شام خداوند را اين عمل براي چيست؟ . شام خداوند بود

 بجا آوريم؟
  

ز او چه بايد در مقام يک گروه، براي تشويق يکديگر به جهت پرستش دائمي خدا و اطاعت ا -٨
 بکنيم؟

  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
 نظر اوليه شما را در مورد موضوع چگونه تغيير داده است؟ آنها را به شکل ،انجام اين بحث -١

 .خلاصه بنويسيد
  
  

 گذارند؟ اين تغييرات به چه طرق عملي بر زندگي شما تأثير مي -٢
  
 

 را با گروه و يا فرد سر گروه براي رشد ايمان خود اهدافي مشخص و آن: خود را متعهد کنيد -٣
 .در ميان گذاريد

  
  

  :به کمک خدا، من
  
  
  
  
  


